
 

 و مهدی اخوان ثالث اسطوره در شعر علی جعفر العلاق تطبیقی بررسی
 

 بهاره نیری

 
 Bnayeri73@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

 

 چکیده 
و حیات فرهنگ و تمدن اسطوره پیوند بسیار نزدیکی با هنر، به ویژه شعر دارد. اسطوره در فرهنگ و تمدن یک ملت ریشه دارد؛ و ادبیات، یکی از عوامل جاودانگی 

م خود را می پرورانند و در نتیجه پیوند با اسطوره دوران کهن تا باورهای زمان خویش، طی یک باورها و رویاهای مهم و کهن اقوا ،ملت هاست. شاعران اسطوره ها

ن که شاعران آمعاصر به معنای حقیقی  و فارسی گرایش اسطوره ای در شعر عربی جریان درونی در ناخوداگاه جمعی، به پویایی و بازآفرینی آنها می پردازند.

از شاعرانی که به این . از نیمه قرن بیستم استواری یافت بعد ؛اسطوره ای در نظر داشتند و وظیفه ای بر دوش اسطوره نهادند کاربرد اسطوره ای را برای غایتی

 ، انبیاء الهی و شخصیت هایآنیما، غولاز عناصر اسطوره ای مثل سیمرغ، گیلگمش،  هستند که علی جعفر العلاق و مهدی اخوان ثالث ند گرایش اهتمام نشان داد

رد در این مقاله با رویک همی باشد. نگارند و ایران که متناسب با وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور عراق نددینی به واکاوی مفاهیم آنها در اشعار خویش پرداخته ا

 ست.توصیفی تحلیلی بدان پرداخته ا

 

 مهدی اخوان ثالث، شعر معاصر. رمز،، رمز، علی جعفر العلاق، اسطوره کلیدواژه ها:

 

 

 بیان مسأله -1 

 از عاطفه و خیال قافیه، وزن، همچون هاییویژگی. هست و بوده هاتملّ  اهتمام و توجه مورد همواره ادبیات، اصلی رکن دو از از یکی عنوانبه شعر

 و احساسات بر تاثیرگذاری شعر هدف که اج آن از . دهد می قرار نثر از رازتر و رمز پر و تر پیچیده را وآن. سازد می فرد به منحصر کلامی  شعر

 که گونهآن بلکه هستند، که گونه آن نه را ها واقعیت شاعر واقع در. دارد تفاوت عادی کلام با محتوا در هم و شکل در هم است؛ مخاطب عواطف

 می ارایه استعاره و کنایه، مجاز، بیه،تش چونهم تصویر زبان به که آنچه و شعر دهندۀ تشکیل عناصر همۀ لذا. دارد می بیان کند می احساس

 در شعر شودمی باعث ها ویژگی این. شود می بیان شاعرانه  تجربۀ با و آمیزد می هم در شاعرانه احساس با زیرا. است عادی سخن از فراتر شود،

 موارد برخی در و پیچیده دشوار، میزان همان به نیز آن ترجمۀ است، متفاوت عادی کلام با که اندازه همان به و بگیرد قرار نثر از بالاتری مرتبۀ

 شنونده یا خواننده و شودمی بیشتر فضا آلودگیمه شعر بیت هر با و بردمی تازه فضایی به را ما اش سروده هر با شاعر» واقع در. باشد ناممکن

 ابهام به آمیخته خود سرشت در و است عاطفی و حسی مضامین دارای همواره ادبیانه سخن. ببیند بوضوح میان آن از را شاعر چهرۀ تواند نمی

 کارها دشوارترین از دیگر زبان به زبانی از ادبیات ترجمۀ شده موجب معانی تنوع و گستردگی نتیجۀ در و ادبی های واژه در ها ابهام این وجود. است

 استفادۀ مورد های واژه توانست نخواهد ابهام، و دگیگستر همین سبب به باشد، شناس سخن و ادیب خود مادری زبان در چند هر مترجم. باشد

(.شاعر معاصر که به باز آفرینی اساطیر می پردازد و 9: 1376 ضیف،) «کند ترجمه کاست و کم بی است شایسته که چنان را دیگری پرداز سخن

ت، که در بازسازی مجدد یک اسطوره به اهداف های رهایی بخشی و زایندۀ آن را با نیاز جامعه اش مطابقت می دهد  همان شاعریسدرون مایه

کلامیِ واقعی خود نایل شده و آن را با اندیشه ها و آرزوهای جامعه اش منطبق داده است . امروزه اسطوره، نشانگر تلاش انسان باستان در تفسیر 

درباره معنا و ریشه اسطوره ، سخنان فراوانی بیان  ( و20: 2002هستی و پدیده های موجود در آنها و ارتباط انسان، با آنها بوده است )خورشید،

به معنای افسانه ها و سخنان بی بنیاد و شگفت آور که به نگارش در « افعولۀ»شده ، فرهنگ نویسان تازی، اسطوره را واژه ای تازی دانسته بر وزن 

اقوال مختلفی گفته شده ، که جیوسی اذعان کرده؛ اسطوره اولین (، وحال آنکه در به کارگیری اسطوره برای اولین بار، 1: 1372آمده باشند.)کزازی،

میلادی آن را منتشر کرده به کار رفته است )الخضراء  1914که جبران خلیل جبران در سال « دیدار»در قطعه روایی « اشک و لبخند»بار در کتاب 

د اسطوره را اولین بار سلیمان البستانی، با ترجمه کتاب ایلیاد هومر در ( واز سوی دیگر ، چنین بیان کرده اند ؛ اندیشه کاربر 794: 2001الجیوسی ،

چنین بیان می کند « رویکردهای جدید در شعر معاصر عربی»میلادی وارد دنیای عرب کرد، حال از جانب آخر عبدالحمید در کتابش  1904سال 

در شعر خود به کار بست و به گونه های مختلف آن را دستمایه اصلی که یوسف الخال نخستین شاعری است، که به معنای دقیق کلمه، اسطوره را 

 (.  231: 1980شعر خود قرار داده است )الجیدۀ ،
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است و مقاله حاضر در بیان اسطوره پرومته می باشد ، که از آن دسته اسطوره هایی می باشد که شاعر برای ترسیم درد و رنج های خود مدد جسته 

اسطوره ها، بن مایه و ریشه پنهان و قدیمی بسیاری از متون ادبی و داستانی به شمار می آیند، که داستان های هستند  (130-129: 2001)عباس ،

قابل که از صورت شفاهی به صورت مکتوب ادبی تقل شده اند ، و راه داستان پردازی را برای امروز بشریت هموار نموده اند ،که در باب پیوند مت

طیر بخشی تاگسستنی از آن لحاظ می شود ، لذا ولک با نظریه های ادبی چنین اذعان می کند ؛ ما باید این نظر را بپذیریم فرهنگ شفاهی که اسا

و که مطالعه فرهنگ شفاهی، بخش جدایی ناپذیر پژوهش ادبی ، است؛ زیرا نمی توان آن را از مطالعه آثار مکتوب جدا کرد وبین ادبیات مکتوب 

( . حال هر چند که باشد ، امروز کاربرد اسطوره در شعر معاصر به اندازه ای 42-41: 1373یر متقابلی وجود داشته است )ولک ،شفاهی ، پیوسته تأث

( و چنان این عنصر با این شعر پیوند خورده که برخی از منتقدان گفته اند ،  55: 1996نام نهاده اند )حموّد ،« شعر اسطوره»است که شعر جدید را 

 ی نظریه اساس بر تحقیق این که آنجایی از ((22: 1998مان شعر اینقدر به روح اسطوره نزدیک نبوده که امروزه هست )اسماعیل ،در هیچ ز

 فرانسوی ی نظریه در. باشد داشته وجود نظریه این ی پایه بر تطبیقی پژوهش انجام شرایط باید نخست شود، می انجام تطبیقی ادبیات فرانسوی

 داشته وجود زبانی اختلاف مقایسه مورد ادبی جریان یا اثر دو میان( الف: است لازم ادبی جریان یا اثر دو میان تطبیقی پژوهش جامان برای اصل دو

 در این پژوهش نگارنده با دیدگاه (17: 1382کفافی،) باشد داشته وجود تاریخی ارتباط و تأثرّ و تأثیر امکان ادبی جریان یا اثر دو میان( ب باشد؛

شاعر معاصر  و مهدی اخوان ثالث اسطوره شناختی به بررسی و تحلیل درباره نمادها و اسطوره های بکار رفته در اشعار علی جعفر العلاق طبیقیت

و اخوان  علی جعفر العلاقسوالاتی که در این پژوهش مطرح است چنین می باشد: نخست: چه نوع اساطیری در شعر می پردازد. و ایرانی عراقی

 در بین قصاید خود چه بوده است؟  کهن و دینیشاعر از بازتاب این اساطیر  دو جلوه پیدا کرده است؟ انگیزه ثالث

 پیشینة تحقیق -2  

در رابطه با اسطوره و کارکرد آن در شعر معاصر عربی پژوهش های مستقلی صورت پذیرفته که به شرح ذیل است: الأسطورۀ فی الشعر المعاصر 

منتشر شده است که این پژوهش به فرآیند بکارگیری اسطوره ها در شعر شاعران تموزی پرداخته است . در اثر  1990در سال توسط أسعد رزوق 

از احمد کمال مطالبی را پیرامون تطبیق تمدّن های مختلف، به لحاظ کاربرد اسطوره در آثارشان در خود جای داده است. « الأساطیر»دیگری 

بی الحدیث  از انس داود به بحث پیرامون اسطوره و شعر معاصر عرب و ارتباط این دو با یکدیگر می پردازد. از مقالاتی که الأسطورۀ فی اشعار العر

توسط فائز « بنی التأطیر فی الخطاب النقدی دراسۀ فی نقدیۀ علی جعفر العلاق»ای تحت عنوان پایان نامهدر این باب چاپ شده اند می توان به 

 میلادی در دانشگاه المستنصریه دانشکده ادبیات چاپ رسیده است اشاره کرد. شایان ذکر است درباره بررسی 2008ع در سال هاتو عزیز الشر

 تاکنون هیچ پژوهش مستقلی در ایران و جهان عرب صورت نپذیرفته است. و مهدی اخوان ثالث رمز و اسطوره در شعر علی جعفر العلاق تطبیقی

 

 ضرورت تحقیق -3 
ی تاریخی، از دیدگاه های گوناگون و به روش های مختلف، موب شناخت بیشتر شرایط فرهنگی و اجتماعی آن دوران می ادبیات هر دوره بررسی

ی تحقیق نشان می دهد که ادبیات دهه دوم سده بیستم سرزمین عراق از دیدگاه های مختلف با روش های گوناگون مورد گردد. مروری بر پیشینه

ی زمانی در کشور عراق که جایگاه خاصی در تاریخ ادبیات .این سرزمین دارد، از منظر اسطوره شناختی ادبیات گرفته است اما این برههبررسی قرار 

 .چندان مورد توجه قرارنگرفته است. از این رو، بررسی رمز و اسطوره شناختی آثار ادبی این برهه ضروروی بنظر می رسد

 اصطلاح اسطوره و رمز -4 

در زبان عرب به معنای روایت و حدیثی «  الاسطیرۀ» و« الاسطورۀ » در زبان پارسی ، وامواژه ای است، برگرفته از زبان عربی « اسطوره » ژه وا

از دو  به معنای استفسار، تحقیق ، اطلاع، شرح و تاریخ؛ historia است که اصلی ندارد . اما این واژه عربی ، خود وامواژه ای است از اصل یونانی

، به معنای  idein یا مصدر یونانی histor واژه. ia– ، به معنای داور و دیگری پسوند histor-  یا histor  جزء ترکیب یافته است: یکی واژه

 vaedya و اوستا vadya ، به معنای دانستن، سنسکریتeidenai ،به معنای دیدن، یونانی videre دیدن، خویشاوند است. واژه های لاتینی

، به معنای خبر خوش ، مژده و بشارت ، با این واژه همریشه اند . ریشه هند و اروپایی نخستین این واژه های  "نوید  "، به معنای دانش، و فارسی 

ن ، اغلب ، است . در زبان عربی، اساطیر جمع مکسر واژه اسطوره است . در زبان پارسی نیز این صورت جمع بکار می رود ، اما از آ -vid خویشاوند

ار هم معنای مجموعه دستاورد یک قوم در این زمینه مستفاد می شود ، مانند اساطیر ایرانی ، اساطیر یونانی و جز آن ، که مقصود از آن تنها کن

طیل و سخن در لغت نامه های کهن عربی ، أساطیر )مشهورترین شکل مفرد آن اسطوره ( را به معنای أبا. چیدن تعدادی اسطوره پراکنده نیست

های بی پایه و اساس می یابیم ، برخی گفته اند اساطیر جمع أسطاَر، و أسطار جمع سطر است ، نیز گفته شده است جمع سطر ، أسطُر و جمع 

ن گفت که ( . به طور کلی می توا 6/257، 1412أسطُر ،أساطیر است ،برخی نیز بر این باورند که این واژه صورت مفرد ندارد )ر.ک به: ابن منظور 

وزه از اسطوره به داستان های اطلاق می شود که از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شوند که زمانی نزد اقوام باستانی حقیقت دانسته می شد اما امر

Archive of SID

www.SID.ir



 

سال ، همچنان باقی آن به عنوان افسانه یاد می شود و کمتر کسی آن را باور دارد ؛ اما قدرت نهفته از أساطیر از کجا نشأت گرفته که طی هزاران 

 مانده اند ؟ بی تردید ارائه تعریفی مشخص از اسطوره و معنای آن آسان نیست ؛ زیرا هر پژوهشگر و صاحب نظری از زاویه ای خاص به اسطوره

که گمان می رود در نگریسته است . چرا که اسطوره رویداد گذشته را روایت نمی کند ، بلکه ابزاری است برای اثبات درستی امری ، در حال حاضر 

گری گذشته واقع شده است . و حال آنکه اسطوره ، دنیایی سرشار از استعاره به نویسندگان می بخشد که در آن ، هر چیزی را می توان با چیز دی

 همسان دانست .

 

 و فارسی جایگاه اسطوره در شعر معاصر عربی -5 
رمانتیسم و غنایگری برهانند و با به کارگیری هنرمندانه شخصیتهای سنتی و بویژه اسطوره  شاعران معاصر توانسته اند شعر خود را از سایه سنگین 

ای، ضمن عمیق شدن در مفاهیم اجتماعی و گریز از احساسات سطحی به اثر ادبی خود بعُد سمبولیک و نمادین بخشند و در پی آن از صراحت در 

آن ، این فرصت را به شاعران نوگرای معاصر عرب داد تا مفاهیم و مسائل موردنظر خود را با  گفتار بپرهیزند. به کار گیری اسطوره با ابعاد جدید

با به  اسلوبی جدید به مخاطبان شعری خود ارائه دهند . ویک نوع آشنایی زدایی در طرح و ارائه آن مسائل به نمایش بگذارند . شاعران معاصر عرب

ا از ساختار مشخص و کلیشه ای فراتر ببرند و به قالبی نامحدود و کلیشه ای دست یابند . آنان با فن کارگیری رمز و اسطوره توانستند شکل شعر ر

ر به اسطوره تجربه معاصر فردی خود را تا سطح واقعیت های انسانی با مشخصه اسطوره ای پیش بردند. البته شاعران عرب در آثار ادبی خود بیش ت

اسطوره های شرقی از طریق شاعران غربی به شاعران معاصر »ده اند تا اسطوره های عربی! و طرفه آن که اسطوره های غیر عربی گرایش نشان دا

( احسان عباس، استفاده از اسطوره را در شعر معاصر عرب یکی از جسورانه ترین رویکردهای 21: 1998عرب رسیده است )به نقل از ایوکی، جیدۀ ،

 ( 27: 1978انقلابی می داند )عباس ،

 

 پردازش تحلیلی موضوع -6 
درست در زیر « ناخودآگاه»ی ناخودآگاه فروید به ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی، بر آن بود که کارل گوستاو یونگ، با گسترش و تکمیل نظریه

ی رد که عمومی و فراگیر است و در همهقرار دا« ناخودآگاه جمعی»ی ژرف تری به نام ی خودآگاه قرار داد؛ اما در زیر ناخودآگاه فردی، لایهآستانه

 (28: 1378ما حضور دارد )روتون،  ی روانی مشترکی را تشکیل می دهد که سرشت فرافردی دارد درون فرد فردافراد یکسان است و بنابراین لایه

و کلیّ که نشانه ها و نمادهای فرهنگی یا  ها، باورها و رویاهای جمعی است؛ شعری اجتماعیمجموعه شعرهای علی جعفر العلاق، سرشار از اسطوره

اسطوره ملّت را در خود دارد. در واقع شعر علی جعفر العلاق، عصاره تمدّن و فرهنگ یک قوم است. دانش عمیق شاعر همراه با تنوع مفاهیم دینی و 

 ای و وسعت میراث ادبی، شعر او را از دیگران متمایز کرده است.

 نجات بخش و ویرانی  نماد اسطوره سندباد. 1- 6 
بیش از هر شخصیت فولکلوریک دیگر مورد توجه ادیبان و « شهرزاد»و « شهریار»اسطورۀ سندباد در کنار دو شخصیت دیگر هزار و یک شب یعنی 

همین بس که بیش از سی  -نیز معروف است« هزار افسانه»که در نزد ما ایرانیان به -« هزار و یک شب»ه و هست. در اهمیت کتاب منتقدان بود

( کتابی که تنها در قرن هجدهم سی بار در فرانسه و 26: 1962اند.)عواد، های آن پرداختههای مختلف، به این کتاب و افسانهخاورشناس از ملیتّ

های فولکلوریک میراث ادب عربی حاضر در هزار و یک شب، که شاعران (. از جمله شخصیت57: 1959چاپ رسیده است. )القلماوی، انگلیس به 

این است. « سندباد بحری»ای اند، شخصیت افسانهاند و آن را بازآفرینی کردهمعاصر عربی برای بیان تجارب و تمایلات خویش از آن بهره گرفته

ها دارد، بلکه توجه خاص شاعران غربی را نیز به خود جلب کرده است. سندباد با ثروت ای در میان عربی نه تنها جایگاه ویژهاسطوره ا شخصیت

دهد. آنوقت که های پدر را بر باد میپردازد که تمامی اندوختههنگفت پدرِ بازرگان و زبده و کاردانِ خود، مدت زمانی چنان به عیش و نوش می

شود همچون پدر، دست به سفر دریایی زند. این است که به قصد کسب ثروت و فرونشاندن میل شود به خود آمده. و بر آن میتهیدست می

زند، که البته با اتکاء به تدبیر و ابتکار شخصی و گاه بخت نیک فطری به ماجراجویی و کشف ناپیداها، دست به هفت سفر پرماجرا و سهمگین می

علی جعفر العلاق از این رمز اسطوره ای کاربرد بیشتری در دیوان خویش  (109-82: 2004شود. )بلحاج، لات چیره میخویش، بر تمامی مشک

 داشته است:

 حَطبٌ حلمُ السندباد ْ

  ثمَّ ألمحَ مِن طَرفِ الحلمِ، ثانیـۀً

  جسدُ الملکۀْ 

 تتَمازجُ فیها الحقیقۀُ و الوهمُ ، 
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 (40،ص1998برکۀ . )العلاق،و العشبُ باِلنارِ، و الموتُ بِال

 خود، احساسات بیان برای اسطوره این از و برده کار به خود آثار در را سندباد اسطورۀ خویش، اجتماعی –سیاسی اهداف و ها انگیزه علاق بنابر

به سفرهای سندباد گوش فرا می در قصیده ای دیگر چنین دلنشین  او .اندجسته سود... و نامطلوب ایواقعه به نسبت اعتراض ملّت، بـرانگیختن

 دهد که سندباد به عنوان منجی خواهد آمد:

  أنا عائدٌ منِها بعِطرِ ذُنوبی

 و قد خفّ مِن شوقِ إلیک معَ الفجرِ 

 ..أنا عائدٌ  

 قد جئت، ء لهفۀ و اضالعی الظلماء حصیدٌ لهیبٌ لیلی مرافی

 (12)الأقلام،الجزء«. خلفی زغرداتُ طیوبها مجنونۀ 

ندباد ماجراجو، سودی در پی ندارد، و سرای او همچنان خموش و وحشت زده است، و فریادرسی هم در کار نیست! چیرگی بر پلیدی، تلاش س

خواهد تر، سندباد معاصر)علی جعفر العلاق( مینماید. به بیان روشنسخت و طاقت فرساست و جایگزین کردن پاکی در انبوه ناپاکی ها مشکل می

 معنا خواهد بود؛جز با جانفشانی بی« رهایی»اند تئوریِ اند و با جان و دل آنرا پذیرا شدهکه همه، تن به زبونی و خواری داده بگوید: در جایی

های دوردست، که در جستجوی کند، البته نه درجستجوی گنج و کشف سرزمینهای خود، هشتمین سفرش را تجربه میاو در پی ماجراجویی

ای دخالت داده شده که دو خانه پیش رو دارد: وی در این بستر شعری، از همان آغاز، به گونه .کند امّا نمی یابدشاحساس میای که  او را گمشده

ای جدید، و بر آن است که به ترک خانۀ قدیمی بپردازد و خانۀ جدیدش را جستجو کند؛ از این رو این بار نه به یکی خانۀ قدیمی، و دیگری خانه

« غول»نهد، البته با یادآوری سرگذشت تلخ و شیرین خود که چگونه در سفرهای پیشینش، تر پای در سفر میلکه به قصد امری مهمقصد تجارت، ب

را مست نموده. و او را به قتل رسانده است، و چگونه ازدست مردمانی جان سالم به در برده « شیطان»را شکست داده و از دستش گریخته، و چگونه 

اش در خاک دفن کنند، امّا او با ایجاد شکافی در قبرش از آنجا نیز های خود، وی را زنده زنده به همراه همسر مردهند بر طبق سنتکه قصد داشت

 گریخته است. سندباد این بار نیز امیدواراست تا بخت با او یار شود و از هشتمین سفرش، همچون قبل، سالم باز گردد:

  المدى مِن رمادٍ إذنْ

 :احلُ باکیۀٌ، تنَحنیو السو

  لیلُه حَجرٌ جَارحٌ، و نهَاراتُه مِن رمِادْ

 (39م،ص1998)العلاق،«. حَطبٌ مرکَبُ السندبادِ

های اوست، و شاعر با زبدگی بالا آن شخصیت را در راستای این امر پرورانده است، به نحوی که بین سندباد در شعر علی جعفر العلاق تابعِ تجربه

شود؛ سندباد با اینکه سر در میراث کهن دارد امّا در این بسترِ شعری باز هم یک چهرۀ معاصرش نوعی همسویی دیده میچهرۀ کهن وی با 

د در ماجراجو، پوینده، کوچنده و خطر پذیر است، و البته دست به سفر جدید نیز زده است. بنابراین برداشت، به اصرار باید گفت: کاربست سندبا

 خیزد.ذهنیتی تکراری و ترجیع بندوار نیست بلکه از آن، اندیشه و مفاهیمی جدید برمی شعر علی جعفر العلاق

 عشتار و گیل گمش. اسطوره 6-2 

. است عشتروت الهه یعنی غربی شمال سامیان الهه با مرتبط و هاسومری اینانای همتای( عشتار) ایشتار. است آشوری هایالهه از یکی نام ایشتار

عشتار نمادی از حاصلخیزی و  .دانندمی عشق نشاط ایزدبانوی را او هااسطوره در. هستند ایشتار برای دیگری هاینام آتارسامَین و آستارته آنونیت،

چنین شاعر  باروری می باشد که شاعر علی جعفر العلاق در دیوان خود آن را بکار برده و آن امید شاعر به احیاء دوباره عراق همانند عراق قدیم، این

 با این رموز در ذهن خویش برای تحریک خواننده وی را به حرکت وا می دارد:

 وکانَ النهارُ یصعدُ عذباً 

 ."أوروکَ "من سواقی

 یلُقی

 لعشتارَ رداءهَُ 

 تتعالى غیمۀٌ من سریرهِا

 الخصبِ 

 یعلو طائرٌ من ثیابها 

 کغزالٍ ،

 أهو کَلکامش؟ٌ هتفتُ
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 فضجَّتْ أنهرٌ ثرۀٌ، وفاضَ نهارٌ 

 مُ تکسَّرتْ ، سالَ منهاوالغیو

 الضوءُ والعنبرُ القدیمُ..

 غسَلنا خیلنَا بالحنینِ 

 أیُّ سریرٍ خضَّبَ الکونَ فجأۀ؟ً

ای است که در زمان است، راوی واقعه« اسطوره، نقل کنندۀ سرگذشتی قدسی و مینوی»از دیدگاه میرچا الیاده  اسطوره شناس بزرگ و برجسته 

است. یعنی به ما میگوید چگونه « خلقت » چیز، رخ داده است . به بیانی دیگر، اسطوره همیشه متضمن روایت یکاولین، زمان شگرف بدایت هر 

د. چیزی پدید آمده، موجود شده و هستی خود را آغاز کرده است. اسطوره فقط از چیزی که واقعاً روی داده و به تمامی پدیدار شده، سخن میگوی

و در ادامه قصیده به اسطوره گیل گمش اشاره  (. 15- 14:  1362ق طبیعی هستند )به نقل از کریمی.الیاده، شخصیتهای اسطوره، موجودات مافو

 دارد:

 الأباریقُ طیورٌ 

 وغبطۀٌ، والأغانی

 تنضحُ الماءَ

 کالجرارْ..

 کلکامشُ،

 أخی القدیمَ، طائریَ القدیم

 کم بکیت 

 علیکَ ، کم ضعتُ 

 وکم أضعتُ

 کم هدمتُ من مغارۀٍ 

 ، کم بنیتْ سوداءَ

 فأینَ کنتَ؟

 وفی عروقِِِ أیِّ جرَّۀٍ 

 قدیمۀٍ ، ومن هتافِ أی غیمۀٍ

 "أتیتْ..؟

 را مرد روان در مخفی زن یونگ». اند-داده قرار تأثیرتحت را بشر ذهن همواره که هستند الگوهایی کهن مهمترین جمله از آنیموس و آنیما: آنیما

 زبانی به او علاقه و تمایل و زنانه هایخصلت بروز باعث مرد در آنیما( »9: 2536 فوردهام،)« .نامدمی آنیموس را زن روان در مخفی مرد و آنیما

  اخوان روان بر آنیما( 69: 1375 کالوین،)«.شودمی گونهقهرمان و مردانه هایخصلت بروز باعث زنان در آنیموس و شودمی مردد و درمانده

 آنیمای تأثیر از گرفته نشأت امر این دهد،می قرار مخاطب را او و آوردمی زبان به را زن واژۀ ناخودآگاه طور هب شاعر که هنگامی.است بوده تأثیرگذار

 :است او درون

 دیدم، را تو خواب چرا دیشب بگو زن، ای بگو

 بودیم؟ کجا

 (34: 1379 ،(4)اخوان[ )تنها؟ شب وقت آن آمدیم،می کجا از هم با] 

 لحظات زیباترین را بودن او با هایلحظه و کند ستایش را خود معشوق و ببیند یکی او با را خود وجود شاعر که شودمی باعث آنیما روشن جنبۀ   

 :بنامد زندگی

 پناه و گاهتکیه ای»

 هایلحظه زیباترین            

 شکوه پر و عصمت پر                    

 (73: 1363،(8)اخوان)« !من تخلو و تنهایی                                  

 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 فقدان و کندمی ستایش را خود معشوق او. است بوده او ذهن آنیمای آثار از نیز توران نام به زنی به عشق و جوانی دوران در اخوان عشقی تجربۀ    

 ذهن آنیمای بنابراین دارد؛ هاییاشاره او از دوری آثار به زمستان و ارغنون شعرهای در که طوری به آورد؛می وارد روحش بر سنگینی ضربۀ او

 :شود فراموش معشوق گذاردنمی اخوان

 من توران آشنا، دیر دل سنگین ای! آه 

 (28 0: 1375،(1)اخوان) من ایمان من، دین من، بهتر جان از جانم 

 موجودات این به هاییاشاره نیز اخوان شعر در. اندکرده مشغول خود به همواره را بشر ذهن که هستند الگوهایی کهن از دیو و غول: دیو غول،

 :است شده ترسناک و خیالی

 دیو کدامین دانمنمی من

 افسون، بیشه کدامین نهانگاه به

 .است افکنده آتش در پرم جادو، برکه کنار در

  سرگردان و کور مرغی پیر چون دلم دانممی لیک

 (122: 1363،(8)اخوان. )است آکنده اندوه و وحشت ملال از

 

 و یا در جائی دیگر چنین زیبا می سراید:

  هست هایی چشمه آن در و

 آن از شعر بال بلورین برگ و گل روید و روید دایم که

 : میگوید که مردی آن از مینوشد و

 «روید؟ کاغذین گل آن کز باغی کردن آبیاری رنج کرد باید هموار خویشتن بر چرا»

 ستبوده دختری روزی میگویند که بانجائی

 .ستبوده دیگری پاک مرگ تو و من مرگ چون نه بولبا تاراس مرگ چون نیز مرگش که

 .(95و94: ش.ه1370ثالث، أخوان)                    

 

 نتایج پژوهش -7

 به مردم، انمی در کیان پهلوانی های سروده و پیشینیان های افسانه صورت به و اند گرفته خود به حماسی شکل دیرباز از که کهن های اسطوره

 و سروده «نوی به» خود دوران رامشگران توسط که خود ساله هزار چند تکوینی سیر مسیر در بودند ها زبان سر بر ایران شرقی ایالات در ویژه

 جنبه چیزها و شده کاسته رویدادها شگفت های جلوه از حماسه به اسطوره تبدیل در. اند شده نوآیین و شده بسیار تغییرات دچار شدند می بازگو

 می ادامه خود حیات به چنان هم و اند پویایی عناصر هستند باستان دوران به مربوط که این با ها اسطوره. اند گرفته خود به جهانی این و عادی

های هزار و داستان سندباد گرچه ریشه در سنت کهن دارد و در ..اند کرده استفاده خود شعر در ها آن از نحوی به شاعران و نویسندگان تمام.دهند

که یک شب حضور داشته، اماّ سر از قرن بیستم و شعر معاصر عربی در آورده و این امر نشان از آن دارد که سندباد شخصیتی است فعاّل و پویا 

تی است نمادین که بر قابلیت این را دارد تا از مرز زمان بگذرد و تجربه های مختلفی بر دوش بکشد. سندباد در بستر شعریِ ایندو شاعر، شخصی

های شخصی و جمعی است، و در دیگر سوی، زند و با خطرپذیریِ نوینش، به دنبال دگردیسیخلاف چهرۀ پیشین خود، دست به سفر هشتم می

س بولبا،و در شعر مهدی اخوان ثالث نیز آیما و آنیموس و غول و تارا کند.شود و در سفرش بازگشتی تجربه نمیتسلیم طوفانِ سهمگین مرگ می

 دیگر اساطیر همچون پرسونا، سایه و شدو در شعرش تجلی یافته است.
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